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  تبيين نقش و تأثير نظام معرفتي اسلام

  هاي حوزة معماري گيري چارچوب نظري پژوهش بر شكل
  

  1رضا سامه
  
  

  چكيده
مفروضات شخصي پژوهشگر از ماهيت واقعيات و چگونگي درك انتخاب هر طرح تحقيق، تابع 

) اين مفروضات در قالب يك نظام معرفتي، نوع خاصي از شناخت و 21، ص1386آنهاست. (گروت، 
كنند. بر اين اساس كيفيت پژوهش و نتايج آن را نيز بايد  روش پژوهش در تحصيل آن را ايجاب مي

رفتي مفروض ارزيابي كرد. از سويي پژوهش در موضوعاتي برمبناي معيارهاي موجود در آن نظام مع
عليرغم وجود ابهامات فراوان در چيستي و ماهيت آن، امروزه بخش » معماري اسلامي«خطير چون 

وسيعي از توجهات را در مطالعات حوزة معماري به خود اختصاص داده است كه اغلب با ارجاع 
هاي ديني و  يارهاي تحت عنوان سنت، فطرت و ارزشموضوع به نظامي مفروض از اصول، احكام و مع

بيني  هاي ممكن ميان جهان اين مقاله بر آن است تا با طرح نسبت اند. فرهنگي به انجام رسيده
هاي پيرامون ارتباط معماري و  پژوهشگران در اين حوزه و نظام معرفتي مبتني بر آن در موضوع پژوهش

اعتقادي، گام مؤثري در تبيين تأثير نوع نظام معرفتي بر نتايج پژوهش هاي  اسلام و ارجاع آن به زمينه
بردارد و در صورت امكان، معيارهايي را جهت ارزيابي و انتخاب نظام معرفتي مناسب و در خور 

  موضوع معرفي نمايد.
يم، باور اسلام، معماري، معماري اسلامي، نظام معرفتي، ايدئولوژي، دستگاه فكري، پاراداواژگان كليدي: 

  ديني.
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  :مقدمه

  نسبت چارچوب نظري يك پژوهش و نظام معرفتي آن 
  مراقب ادراكت باش، 

  قبل از اين كه آن را بشناسي، 
  آنگاه تنها در چند دهه،   

  يابي كه  به يك نظام فكري دست مي
  هاي مرد فرزانه ) براي هر پرسشت، پاسخي دارد.  ( باخ، يادداشت 

به مفروضات پژوهشگر است. اركان يك نظام معرفتي هر تحقيقي ضرورتاً مقيد 
تواند فرضي بر انجام يك پژوهش باشد و اثبات صحت و صدق آن ضمن تضمين  مي

بر هر نظام معرفتي در پژوهش، دو كاركرد عمده  بيني پژوهشگر ممكن نيست. جهان
مفروض است : يكي فراهم آوردن چارچوبي مفهومي يا نظري براي درك دامنة 

اي كه در آن  روند؛ و دوم تبيين شيوه طور معمول در پژوهش بكار ميه ايي كه بالگوه
معيارهاي ارزيابي كيفيت تحقيق و نتايج آن، ذاتاً به نظام پژوهشي محقق بستگي دارد. 

شناختي پژوهش، يك  ) اين است كه به تجويز اغلب قواعد روش23، ص1386(گروت، 
يد با اتخاذ موضعي نظري، الگويي نظري براي خود قبل از تبيين و تحليل، با علميرسالة 

  )12، ص1382(سيم،  ترسيم نمايد.
امروزه گاهي در توجيه يك پژوهش و يا برخي مختصات آن، از تفاوت در مواضع،  

ها همواره به دو شكل كلي مطرح  آيد. اين ديدگاه ها سخن به ميان مي ها و سليقه ديدگاه
و » خواهد... آنچه دلم مي«تر  د رأي و يا به بيان سادهاند: يكي به معناي استبدا بوده

بيني؛  ديگري انتخاب برمبناي اصول، براهين و توجيه برپاية اعتقادات، باورها و جهان
اي صحيح و متكي بر نظر شخصي بوده و روش ديگر گويا  كه روش نخست فاقد پايه
سازد، كيفيت  تأمل ميتر است. آنچه كه اين مقوله را قابل  روشي منطقي و پسنديده

هاي منبعث از يك ديدگاه است كه بر اظهار نظر و انتخاب افراد در  مباني و ارزش
  )15، ص1385زاده،  ترجيحاتشان تأثير دارد. (نقي
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مباني يا چارچوب نظري يك پژوهش، در حقيقت فلسفه، پايه و مبناي هر دانشي 
بيني  ته باشد؛ لذا مختصات جهانبيني داش است كه ريشه در باورها و اعتقادات و جهان

در آن  - در جايگاه يك پژوهشگر- و تفكري كه بايد يك دانشمند، هنرمند و حكيم 
  )36و  20، صهمانيابد. ( فضا و بر بستر آن عمل نمايد، اهميت بسيار مي

  ساختار و اجزاي يك نظام معرفتي - 2
اي است كه واقعيات جاري در جهان را به دام  يك نظام معرفتي همچون شبكه

توان جهان را به درستي نظاره كرد.  اندازد؛ نردباني است كه با بالا رفتن از آن مي مي
) درست همانگونه كه منطق داربست فلسفه و رياضيات است و 55، ص1386(زنديه، 

توان به مثابه داربستي بر تمام معارف  مي رياضيات داربست علوم، هر نظام معرفتي را
  بشري دانست كه تنها در نوع و مقياس آن تفاوت وجود دارد.  

اي به شكل  تمثيلي كه ويتگنشتاين در توصيف مكانيك نيوتني ارائه نموده، شبكه
هاي سياه روي  اند و لكه هاي ريز است كه آن را در مقابل كاغذ سفيدي قرار داده مربع

ها را به نحو خاصي در ارتباط با آن  توان لكه آيد مي شده است. به نظر مي آن پاشيده
اي معين  شبكه توصيف كرد و براي پراكندگي آنها بر كاغذ به اتكاي بر آن شبكه، قاعده

بار مثلث در نظر بگيريم و يا مقياس اجزاء را  درنظر گرفت. اگر اجزاي شبكة را اين
  ) 341/6و  3432/6، 1379. (ويتگنشتاين، ي ارائه نمودتوان توصيف ديگر تغيير دهيم، مي

هاي متفاوت بازنمايي عالم هستند كه  ها يا دستگاه ها، صورت هريك از اين شبكه
مكانيك نيوتني يكي از آنهاست و تنها راه توصيف جهان نيست. توصيف ما از جهان 

ني بر نوع نيز خبري از يك حقيقت عيني نبوده؛ بلكه خبر از واقعيتي است مبت
ايم. لذا واقعيات جهان بوسيلة نظامي كه  دستگاهي كه ما براي توصيف جهان بكار برده

اند؛  شوند. واقعيات از نظريات ما مستقل ايم، معين مي ما براي توصيف آنها بكار برده
شود و ثانياً با اينكه انتخاب  زيرا اولاً جهان به طرق مختلف بازنمايي و تفسير مي

  شود قراردادي نخواهد بود. ردادي است، وصفي كه مبتني بر آن ارائه ميدستگاه قرا
تواند با سبك خاصي، تصاويري از جهان ارائه كند؛ حال اگر وي  يك هنرمند مي

بخواهد سبك خويش را نيز به تصوير بكشد، برايش مقدور نخواهد بود. سبك هنري 
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هاي بسيار ديگري  راه )57، ص1386در اثر هنري نمايش داده شده است. (زنديه، 
چون علم و ادبيات نيز براي نشان دادن هر امر واقع وجود دارد. آنچه كه راه را بر يك 

نماياند، نخست موضعي است كه خود بر آن ايستاده و ديگر سمت و  پژوهشگر مي
  يابد. نگرد و جهان را از آن نظرگاه مي سويي است كه بدان مي

  تصوير-بيني يا جهان جهان -1- 2
تصويري كه از هستي در ذهن بيند؛ يعني  كند كه جهان را مي هركس آنچنان عمل مي

كنند؛ يا به تعبير  او نقش بسته است. افراد برحسب تصوري كه از جهان دارند، زندگي مي
  )13، ص1382.(شريعتي، شناسد كند كه جهان را مي سارتر، هركسي آنچنان زندگي مي

هستي و  ةارزيابي دربار بينش و ،بر نوعي اعتقادناخواه  زندگي خواه ةيك فلسف پس
شت و طرز تفكري كه يك مكتب انوع برد.  بر يك نوع تفسير از جهان مبتني است

گاه فكري آن مكتب به شمار  زيرساز و تكيه دارد، مي درباره جهان و هستي عرضه
ناميده  »بيني جهان« اصطلاحاً -در فرهنگ اسلامي-  گاه تكيه اين زيرساز و ؛رود مي
نبايد  ،است  در آن به كار رفته »ديدن« ي واژهكه  را بيني بديهي است كه جهان. شود مي

شناسي است و به  جهان بيني به معني كنيم. جهان  احساسي تلقي نگرشبه معني 
  )6و  5، ص1372(مطهري، شود.  مربوط مي»  شناخت« ي لهأمس

د در جريان رشد و تعليم و ويتگنشتاين معتقد است كه هر انساني از بدو تول
گردد كه اولاً حاصل بررسي و  تربيت، بتدريج واجد چارچوبي براي نگرش به عالم مي

گزينش شخص او نيست؛ بلكه ناشي از نحوة عمل و زندگي او و تعليماتي است كه او 
برد و ثانياً مبنا و اساس هرگونه پژوهشي است كه از  ناخواه آنها را به ميراث مي خواه
ي او در آينده انجام خواهد گرفت. هر آزمون، قبول يا ردي از سوي او تنها بر آن سو

گيرد و در درون آن  پذيرد؛ چرا كه صحيح و غلط از آنجا معنا مي اساس صورت مي
  ها به آن وابسته است.  گردد و موجوديت استدلال تعيين مي

تصوير - ، جهانوي اين چارچوب را تصوير شخص از جهان، يا به تعبير مختصرتر
است. (حجت، » نحوة نگرش ما به امور«تصوير به طور كلي همان - نامد. جهان مي

) اين بدان معني است كه هر كس تفكرات، تصورات و مفاهيم 87، ص1387
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دهد و در نهايت نحوة تعامل او را با  مخصوصي دارد كه زمينة فكر او را تشكيل مي
  ) 84، ص1386كند. (زنديه،  عالم خارج تعيين مي

  
  مولوي اين معني را چه نيكو بيان نموده است:

  

  ده بيند منظرتنخانه را گرد   چون تو برگردي و برگردد سرت
بيني دوان ساحل يم را چو خود  يم روان ور تو در كشتي روي بر

تنگ بيني جو دنيا را همه          گر تو باشي تنگدل از ملحمه
جهان بنمايدت چون بوستاناين   ور تو خوش باشي به كام دوستان

  بيني يقين كل آن را همچو خود  چون تو جزو عالمي پس اي مهين
  )2372تا  2368(مولوي، دفتر چهارم مثنوي :                                                     

  
دهد؛  هاي ما در تطابق با يك قالب معنايي روي مي از نظر ويتگنشتاين، فعاليت

تواند به تصوير درآيد  ما آگاهي صريحي از آن داشته باشيم. اما آن قالب ميبدون آنكه 
توانيم نسبت به ارتباط قالب معنايي و فعاليتي كه در آن سكني داريم، آگاهي  و ما مي

اند، وقتي  هاي پيوستگي ميان معنا و فعاليت يابيم. اشكال زندگي انسان كه همان قالب
-جهان«رند و بتوانند به خوبي بيان شوند، بصورت كه مورد آگاهي مستقيم قرار گي

آيند. اين تصوير از الگوهاي فعاليت ساخته شده و بنابراين ساختارش،  در مي» تصوير
ساختار افعالي است كه تجسم وحدت و يكپارچگي يك شكل زندگي هستند. 

تصوير -) به عبارت ديگر، شكل زندگي، مبناي اكتساب جهان88، ص1387(حجت، 
تصوير يك نظام همبسته و يك ساختار است؛ نظام كامل و هماهنگي از -جهان است.
ها، كه در ارتباط با يكديگر و مؤيد يكديگرند و يك بينش خاص بر شكل  گزاره

تصوير، اين است كه فراگيري -آورد. نكته قابل تأمل در جهان زندگي انسان را پديد مي
  اي از پس جزء ديگر. د، نه با جزءشو تصوير با دريافت كل آن نظام آغاز مي-جهان
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  بيني ايدئولوژي و رابطة آن با جهان -2- 2
(ايده) به معناي فكر، خيال، آرمان، صورت ذهني و  Ideaاز دو كلمة » ايدئولوژي«

كه ريشة لاتين دارد به معناي منطق و شناخت تشكيل شده است؛  Logyعقيده و 
شناسي.  لفظي عبارت است از عقيده) پس ايدئولوژي در تعريف 60،ص1382(شريعتي،
)79، ص1384(سروش، 

انسان را به هدفي  كند، مي كه بايدها و نبايدها را مشخص اي عقيدهايدئولوژي يعني 
گويد:  ايدئولوژي مي. دهد ارائه مي  كند و براي رسيدن به آن هدف راهي دعوت مي

. لذا از اين بايد ساختالگويي  چه و باچگونه  چگونه بايد بود، چگونه بايد زيست،
ها  ايدئولوژيدهد.  جهت اهميت دارد كه شكل زندگي انسان را تحت تأثير قرار مي

فكري بر  ةجنب ايدئولوژي كه از يك گاه تكيهبه عبارت ديگر هستند.  ها بيني جهان ةزاد
ايدئولوژي هر مكتب  )14الف، ص- 1371(مطهري، . است بيني ، جهان آن استوار است

معرفت و  ةاش دربار بيني مبتني است بر نظريه جهان آن و بيني آن بر جهان مبتني است
اش و  بيني بستگي دارد به مترقي بودن جهان نيز ايدئولوژي مترقي بودن هر ؛شناخت

آن. (مطهري،   شناسي مترقي بودن شناخت دارد به  بستگي بيني مترقي بودن جهان
  )100ب، ص-1371

  بيني و ايدئولوژي بر جهان ابتناء يك نظام معرفتي -3- 2
زير بناي فكر است و  ةمنزل بيني به دستگاه انديشه، جهان نظام معرفتي يا در يك

به عبارت كه براساس اقتضائات آن ساخته شده است. يي روبنا ةمنزل  ايدئولوژي به
 ةحكمت عملي زاد ؛حكمت نظري  بيني جهان ايدئولوژي حكمت عملي است و ديگر

عبارتست از يك   يك نظام معرفتي )15الف، ص-1371(مطهري،  .حكمت نظري است
مربوط به علوم  نظري كه ايعني نه يك سيستم فكري صرفً ؛عملي-نظريسيستم واحد 

-فكري سيستميك بايد كرد. در عمل چه  كه مشخص كند نظري است و نه آنچه
نظام عملي يعني يك -ولي سيستم فكري نظري يعني فكر درباره آنچه كه هست.

دستگاه  هاي ناهماهنگ كه به صورت يك مجموع انديشه. فكري درباره آنچه بايد باشد
. فكري عمل نمايند دستگاه به صورت يك توانند نمي ، هيچگاهدنباش  در نيامده
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بيني و  ) بنابراين حضور هر دو بخش يعني جهان115پ، ص-1371(مطهري، 
، در يك تربيتي است-يمقررات عمل معارف و مراتبي از داراي سلسلهايدئولوژي كه 

  نظام معرفتي الزامي است.
هاي  بيني تر ضمن تأثير معارف بشري از جهان ديرگاهيست كه در قلمروي وسيع

هاي آن نيز، به  هاي بشري و فرآورده گوناگون، اين پرسش مطرح است كه آيا دانش
موجود شكل  هاي نحوي متأثر از ايدئولوژي هستند يا خودجوش و براساس واقعيت

ها و  از آنجا كه مراد از ايدئولوژي، مطالعة ايده )5، ص 1380گيرند؟ (رهنورد،  مي
يابد  شناسي نيز راه مي شناسي است، لذا در معنايي نزديك، به حوزة معرفت ايده

هاي ايدئولوژيك نيز نظامات معرفتي  ) و به اثبات تاريخ جنبش41، ص1385(پارسانيا، 
اند كه به دليل تحريف حقيقت و  ان و در جامعه بوجود آوردهخاصي را در پيروانش

  اند. رسوخ در تفاسير نامناسب و ابزاري از دين، امروزه كاركرد خويش را از دست داده
  اسلام در مقام يك نظام معرفتي - 3

اي  بيني بگونه تواند به اتكاي يك جهان در مقام يك نظام معرفتي، اسلام تنها مي
هاي والاي آن را  ترين شكل معرفي نموده و آرمان كان آن را به نابمطرح باشد كه ار

چنين نظامي در نخستين  معياري شايسته براي ارزيابي آثار انديشه و عمل بداند.
بيني مفروض  صورت مواجهه شدن با موضوع، به سه شكل و در قالب سه نوع جهان

    است:
  ي فلسفيبين اسلام به مثابه يك دستگاه فكري در جهان -1- 3

 به يك از آن نظر كهوابسته است؛  بيني فلسفي جهانيك دستگاه فكري به نوعي 
 انكار بديهي و براي ذهن غيرقابل بايست مي آن اصول اولاً متكي است كهسلسله اصول 

 طبعاًباشند كه   عام و دربرگيرنده و ثانياً ،روند برهان و استدلال پيش  با روش كه بوده
راه نداشته باشد.  آنمحدوديت در  و ثباتي بي و تزلزل و بودهاز نوعي جزم برخوردار 

 ستند.ه كايدئولوژي هاي گاه است كه تكيه گو به همان مسائلي بيني فلسفي پاسخ جهان
 بيني فلسفي جهاند. لذا كن مي  كل خود مشخص تفكر فلسفي، چهره و قيافه جهان را در

العمل انسان در برابر  طرز برخورد و عكس در ري افراددهي به دستگاه فك در شكل
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كند، نگرش او را به هستي و  درباره جهان معين مي ضع انسان راامو وجهان مؤثر است 
د. اين بخش مي  به حيات او معني ودهد  انسان ايده مي به دهد، جهان شكل خاص مي

بيني بدهد كه پايه و  نوعي جهان ست به انسانا قادراسلام  تفكر فلسفي در است كه
  )13، ص1372. (مطهري، گيرد مبناي يك ايدئولوژي قرار

  
  بيني علمي اسلام به مثابه يك پارادايم در جهان -2- 3

گذار مطالعات علمي برمبناي الگوي پارادايمي است:  توماس كوهن، پايه
هاي علمي هركدام يك پارادايم فكري جديد و يك روية غيرقابل قياس با  انقلاب

هاي  از نظر كوهن، فعاليت )13، ص1382ريزند. (سيم،  هاي پيشين را پي مي ويهر
گيرد، نهايتاً پس از اينكه به  پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل يك علم صورت مي

گردد. پارادايم مشتمل  يك پارادايم مورد پذيرش جامعة علمي تبديل شد، هدفدار مي
ن و فنون كاربرد آنها كه اعضاي جامعة علمي است بر مفروضات كلي نظري و قواني

  گيرند. خاصي آنها را بر مي
پارادايم معيارهاي كار و پژوهش مجاز را در درون علمي كه ناظر و هادي آن 

توان براي آن تعريف دقيق  اي است كه نمي كند. ماهيت پارادايم به گونه است، تعيين مي
بارزي كه مقوم پارادايم هستند، وجود دارد.  ارائه داد، اما امكان توصيف بعضي از اجزاء

گيري  ها در حوزة علوم، مبناي اصلي شكل پارادايم )109تا  107، ص1387(چالمرز، 
نگرشي متفاوت به جهان، مبتني بر اصولي آزموده هستند كه واقعيات جهان را در 

  نمايند.  چارچوب و ارتباط با نتيجة حاصل از پژوهش علمي تفسير مي
مبتني بر دو بيني علمي ياد شده است كه  نوع نگرش به عالم با عنوان جهان از اين

تفسير يك پديده، توصيف يا  آزمون. در ذهن يك عالم براي چيز است: فرضيه و
دهد. اگر  مورد آزمايش قرار مي آن را در عمل، آنگاه و بندد اي نقش مي فرضيه نخست

شود و تا  علمي مورد قبول واقع ميصورت يك اصل   ييد كرد بهأت آزمايش آن را
آن اصل علمي  ،د پديد نيامدنييد كنأها بهتر آن را ت آزمون  تر كه جامعو  اي ديگر فرضيه
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) آن اصل علمي، همان پارادايم است 8، ص1372. (مطهري، خود باقي است اعتبار به
  يرد.گ كه تا زماني كه معتبر است، مبناي هرگونه پژوهش علمي ديگر نيز قرار مي

  بيني ديني اسلام به مثابه يك باور در جهان -3- 3
اي از مفروضات بودند كه به جاي آنكه خودآگاه  ها بصورت مجموعه تر نظريه پيش

اي پنهان  شدند و در قالب برنامه مورد استفاده قرار گيرند، به سادگي مسلم گرفته مي
دادند. در اين ميان، باورها  بطور ضمني و غير صريح، زيرساخت انديشه را شكل مي

اند و خودآگاهي يعني نوعي  گرفته شدههايي هستند كه مسلم  همان پنداشت
  ) 11، ص1382درخودنگري نظري. (سيم، 

شدند  هاي سنتي، عموماً همة معارف نهايتاً مبتني بر فقراتي از معرفت مي در نظام
كه كل نظام معرفتي، حاصل از تركيبات گوناگون آنها بود و درنتيجه بحث از وثاقت 

شد ... اما بداهت مباني و هم  فتي ارجاع ميباورها به بحث از وثاقت اين فقرات معر
، 1387امكان ابتناء كل نظام معرفتي بر آن مباني همواره مشكوك مانده است. (حجت، 

اي  گوييم، اين مباني اصلاً از مقوله ) لذا وقتي دربارة مباني اين باورها سخن مي89ص
ور دانستني نيستند، بلكه نيستند كه درباب آنها توجيه و استدلال مطرح باشد. اينها از ام

اند، شأن منطقي متمايزي دارند، غيرقابل ترديدند و باور ديني از  از امور يقيني
ميان دانستن و يقين تفاوت بسيار است؛ از اين  رود. ترين اين امور به شمار مي يقيني

  حيث كه يقين همچون باور داشتن، امري شخصي است اما دانستن، شخصي نيست.
هايي  اي از گرايش شود، باور به مجموعه يزة رفتار و كردار انسان ميآنچه كه انگ

است كه برپاية ديدگاه انسان به خود و جهان و رويكرد او به زندگي و باور به هدف 
شود و  آيد. هنگامي كه مجموعة باورها در جهان انديشه بسامان مي زندگي پديد مي

كند  را در كالبد يك مكتب ارائه ميكند، سامانه و سيستمي  انسجام منطقي پيدا مي
  سازد. بيني اصطلاحاً ديني مي ) كه آن مكتب را واجد جهان79، ص1387كار،  (نقره
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  پژوهش در حوزة معماري براساس نظام معرفتي اسلام - 4
تصوير، شكل زندگي انسان - بيني آموختيم كه مبناي اكتساب جهان در مبحث جهان

است. شكل زندگي، امري پذيرفته شده است و آن واقعيت نهايي است كه خود 
تواند مبناي هر آزموني قرار بگيرد. اهميت موضوع در اين است  پذير نيست، اما مي آزمايش

به تعبير - درون يك شكل زندگي هستيم، قادريم كه زندگي را فقط بايد زيست. ما تا وقتي 
هاي زباني مربوط به آن را انجام دهيم. از درون صورت زندگي  كلية بازي - ويتگنشتاين

توان به وراي آن رفت و آن را مورد بررسي قرار داد. چون براي اين كار بايد زباني  نمي
زندگي را مورد بررسي هاي  خارج از آن صورت زندگي داشت كه بتوان بوسيلة آن صورت

از سويي ابتناء باور بر  )89و  88، ص 1386قرار داد، كه ما فاقد آن زبان هستيم. (زنديه، 
عمل، ابتناء نظام معرفتي انسان بر شكل زندگي اوست. ( معرفت نسبت به سوزانندگي 

شود. آنچه كودك در ابتدا ياد  آتش، بطور حقيقي پس از تماس با آن حاصل مي
طرز رفتار و عمل است و نه باور به چيزي. ) هر چند عمل هر انسان، فرع بر  گيرد، مي

عقيدة اوست؛ ليكن عقيدة هركس نسبت به مسائل مختلف جهان، متفرع بر علم و 
شناسي، مقدم بر  شناخت او نسبت به آن مسائل است. بنابراين (همواره) شناخت

  )167، ص1373شناسي است. (جوادي آملي،  هستي
بيني، شكل زندگي انسان است و باورهاي ما  ا كه مبناي اكتساب هر جهاناز آنج

مان دارند، لذا  هاي زندگي روزمره ريشه در شكل زندگي و شركت ما در فعاليت
چنانچه معماري را ظرف زندگي انسان بدانيم و شكل زندگي را محصول باور در نظام 

ق بر باورهاي بنيادين و متعلق به معرفتي، ناگزير بر پذيرش اصولي خواهيم شد كه منطب
داربست انديشة ما، چارچوب ارجاع يا معيار و مبناي سنجش ما را در هر فعل و 

اين اصول در معماري گذشته، به  دهند. پژوهشي چون در حوزة معماري تشكيل مي
اند. براي  تعبير بسياري از پژوهشگران، ريشه در فرهنگ ديني و سنت اسلامي داشته

اند. جوامع سنتي به  نظر برخي سنت و فرهنگ ديني، خميرماية معماري گذشتهمثال از 
بيني و  سبب نوعي از نگرش به عالم، جوامعي پر رمز و راز هستند كه برپاية جهان

اند. از نظر ايشان، زيبايي و شكوه هنر گذشتگان نتيجة  هاي اسلامي شكل گرفته ارزش
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حقيقت است و معماري اسلامي، تأثيري  حلول معنويت و باورهاي ديني و اتصال با
بيني اسلامي برخود داشته است. (نديمي،  عميق از نمودهاي فرهنگي ناشي از جهان

  ) 21تا  6، صص 1375
در ديدگاهي ديگر، اصول معماري سنتي به مثابه هنجارهاي مبتني بر عادات و 

يير فرهنگ، رنگ دستاوردهاي انديشه در يك دورة تاريخي است كه با گذشت زمان و تغ
گذارند. در اين ديدگاه، معماري متكي  بازند و جاي خويش را به صورتي ديگر وامي مي

هاي سنتي، ريشه در گذشتة تاريخي داشته و  بر معرفتي غيرعلمي است كه بصورت آموزه
گردد كه به  هاي ذاتي است. گاهي معماري مبتني بر سنن الهي قلمداد مي واجد ارزش
  )100تا  98، صص 1385ري بوده و ابتناء بر حقيقت دارد. (نديمي، اعتبار آن، فط

همچنين گاهي معماري ديني، تجلي اسماء و معاني در كالبد حجمي در شرايط 
زمان و مكان خويشتن به قصد قربت الهي انگاشته شده است. در نگرش توحيدي، 

زاده،  اتكاي بر فطرت الهي انسان در حيات ديني، معتقد بودن صرف است. (اديب
چه - ماري اسلامي را بخش مع ) به گفتة برخي ديگر، سرچشمة وحدت112، ص1378

طولون و ... با تمام  در صحن وسيع مساجد هند، چه در مساجد اصفهان، قرطبه، ابن
بايد در اعتقاد به حقايق دروني قرآن  -خورد ها به چشم مي هايي كه در آن تفاوت
هايي كه در آثار هنري  رغم تفاوت ) علي12، ص1375وجو كرد. (نصر،  جست

بيني حاكم  ارد، قرابت و وحدت بنيادين اين آثار، به جهانهاي اسلامي وجود د سرزمين
بيني توحيدي دين مبين  هاي شاخص جهان شود. هنر ديني اگر ويژگي بر آنها مربوط مي

) 8، ص1374توان نسبت داد. (فدوي،  اسلام را دارا باشد، آن را به هنر اسلامي مي
ور بر اصولي بنيادين در در هر حال وجه مشترك و كليد واژة تمامي اشارات به با

است كه مشتمل بر درك حقيقتي است كه منشأ الهي و ازلي دارد. » سنت«معماري، 
شود، اهتمام دارد. سنت تنها  شناسد و معلومي كه شناخته مي سنت به عالمي كه مي

تواند منظر  براي انسان سنتي قابل فهم است و كسي كه دركي از ذات قدسي ندارد، نمي
  )146و135الف، ص- 1380كند. (نصر، سنت را درك 
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نيز وجهي ديگر از اين اشارات بوده است. از نظر برخي متفكران » مقدس بودن«
چون تيتوس بوركهارت، رنه گنون، فريتهوف شوان، ميرچا الياده و آناندا كوماراسوامي، 
مقدس چيزي است كه امر الهي در آن حاضر باشد. درنتيجه هنر مقدس، هنري است 

آن حضور و قرب حق باشد تا ديدن آن، انسان را به ياد خدا بياندازد. هنر قدسي كه در 
سازد.(اعواني،  كند و به بارگاه الهي رهنمون مي انسان را از كثرت متوجه وحدت مي

  )319و  318، ص1375
هنر اسلامي (معماري) چون از ساحت باطن يعني از حقيقت پيام اسلام سرچشمه 

اي است كه بازتاب آن در عالم ظاهر است، پس مقدس است.  هگيرد و همچون جوهر مي
هاي متعالي  هنرمند توانسته است به بينشي از حقايق برتر دست يابد و به معنايي در بيكرانه

عالم خيال شناور است. هنر مقدس بنابر نظر آفرينندگانش و كساني كه با آن زندگي 
استگاه انساني داشته باشد؛ در حالي كه هنر كنند، ريشه در خود خدا دارد؛ نه اين كه خو مي

  )380و348، ص1385اي منحصراً انساني دارد. (نصر،  ديني سرچشمه
در اين راستا يكي از مهمترين آثار مكتوبي كه معماري را از اين منظر معرفي نموده 

باشد. اين اثر براي نخستين بار معماري اسلامي را بر  است، كتاب حس وحدت مي
دهد. به ادعاي  اش از ديدگاه اصول سنتي مربوط به آن مورد بررسي قرار مي نيبستر ايرا

ترين مراكز هنر اسلامي بوده و  آن، ايران در سرتاسر تاريخ اسلام، يكي از برجسته
  ك) ب، ص-1380هاست. (نصر،  ترين معماري معماري ايراني يكي از غني

ي، رابطة بين كيهان، انسان در اين كتاب مبناي شناخت و درك معماري سنتي اسلام
هاست، استمرار  و معماري است. اين رابطه از اصل الهي كه سرچشمة همة واقعيت

يابد و ريشه در آن دارد. ديدگاه توحيدي و قدسي سنت، نه تنها معماري و كليت  مي
شود، بلكه دربرگيرندة همة عناصر بوجودآورندة يك صورت معماري  آن را شامل مي

رنگ، ماده، فضا و ... است. براي درك معماري سنتي اسلامي، شناخت  از قبيل نور،
  ل) ب، ص-1380شيوة نگرش انسان سنتي، ضروري است. (نصر، 

همچنين هنر اسلامي مبتني بر معرفتي است كه خود سرشت معنوي و روحاني 
، 1375اند. (نصر،  دارد. معرفتي كه استادان سنتي هنر اسلامي، آن را حكمت نام نهاده
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بيند. از ديدگاه  ) تفكر اسلامي ميان هنر و حكمت، ضرورتاً پيوندي مي14ص
مسلمانان، هنر اساساً بر حكمت يا علم استوار است و علم چيزي جز وديعة صورت 

  )12، ص1369شدة حكمت نيست. (بوركهارت،  بسته و بيان
ع آن فارغ توان از كليت و ماهيت جام براي معماري كه درخور نام اسلام باشد، نمي

بيني اسلامي و مسلماني معتقد بودن الزاماً با درك عقلاني  شد. شناخت دروني از جهان
توانند  اسلام يكي نيست. ملحدين و مشركين هرقدر هم از اسلام آگاهي داشته باشند، نمي

خواهند معماري اسلامي داشته باشند. (حيدر،  منبع الهام براي مسلماناني به شمار آيند كه مي
بار مسئوليت و امانتشان را  دغدغه كوله توانند بي هنرمندان نيز تنها زماني مي )40، ص1378

شان  به زمين گذارند كه مطمئن باشند بدون اتكا به غير، تنها و تنها در چارچوب مكتب
  )10، ص 1380اند. ( رهنورد،  شان) به هدف جاويدان رسيده (دراينجا نظام فكري

  مفاهيم و مصاديق معماري در نظام معرفتي اسلامتعابير مختلف از  -1- 4
در آثار مكتوب پيرامون موضوع معماري اسلامي چنانچه مشهود است، بسيارند 
تعابيري از مصاديق معماري چون گنبد، ايوان، منار، حياط، حوض و ... و يا مفاهيمي 

اس نظام مراتب، محرميت، درونگرايي، محور، تقارن و ... كه هر يك براس چون سلسله
فكري پژوهشگران و مخاطبين شكل گرفته و گاهي منحصراً به عنوان مفاهيم و 

  اند ي انگاشته شده و بيان گرديدهمصاديق معماري اسلام
در معماري به شرح » حياط مركزي«براي نمونه برخي از اين تعابير درخصوص 

  :زير است
پذيرفته و آب، آيينة  حياط مركزي چونان مركز عالم وجود، آب را در مركز خويش -

آسمان گشته و تمامي بنا مؤدب و موزون به خدمت برخاسته و با زبان حال نقش وهمي 
  )21-6، صص 1375(نديمي،  كند ... خويش را در آيينة آب ديده و با خود زمزمه مي

هاي مركزي كه اضلاع آنها عمود بر جهات چهارگانة خورشيدي است،  حياط -
ي را پديد آورده است كه لبة فوقاني آن با آسمان اتمام يافته گشايش چهارضلعي منتظم

تواند به تعبيري، نماد مكان و مركزيت  و در مركز آن، آب نشسته است. اين فضا كه مي
  گذارد. عالم باشد، گذر زمان را نيز در قالب فصول سال به نمايش مي
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زرگ فضاهاي حياط مركزي، امكان زندگي اجتماعي در مقياس واحدهاي ب
هاي امنيت و آزادي را نيز به ارمغان آورده  سازد و جنبه خانوادگي را نيز مقدور مي

است. پديدة حياط مركزي، بصورتي ناگسستني با باورهاي گذشتة مردم اين ديار نيز 
  باشد.  عجين بوده است كه متأثر از شرايط محيطي ويژة اين سرزمين مي

ها، قابل رؤيت بوده و بيشتر بصورت الگويي  ها و فرهنگ حياط مركزي در اغلب اقليم
ها، تناسب، سازماندهي جداره و پوشش گياهي همراه بوده  ازلي با تغيير در ابعاد، اندازه

ها، عنصري جوهري بوده  بندي سكونتگاه توان گفت حياط مركزي در تركيب است. لذا مي
مهر) را در مركز خود پيوند  اي حياط يعني آب (الهة آناهيتا) و نور (ايزد كه دو عامل پايه

  )112تا  94، ص 1384آورد. (احمدي،  دهد و از اين راه فضايي آييني فراهم مي مي
گيرد و تا ساعاتي از روز كه هنوز آفتاب كاملاً بالا  حياط گود هواي سرد را مي -

نيامده است، هوا بسيار خنك است ... وجود حوض آبي در حياط و پوشش گياهي 
وي مطلوب به كمك جريان هوا در اثر تبخير، رطوبت را در داخل خانه باغچه به نح

  )103و102، ص1381افزايد. (توسلي،  برد و بر شرايط راحتي مي بالا مي
اگرچه حياط مركزي در معماري ايراني شكلي چهارگوش دارد، اما بدون پوشش 

از آسمان تبديل  است و معماران ايراني آن را به باغي اين جهاني و آن جهاني با سقفي
  )90، ص1384اند.( معماريان،  نموده

  

ها در كاشان. حياط مركزي خانة طباطبايي2 تصوير ها در كاشان. حياط مركزي خانة عامري1 تصوير
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ارائه گرديده است، به » گنبد«اي ديگر، برخي تعابير كه درخصوص  يا در نمونه
  باشد : شرح زير مي

هاي استوار و كشيده كه  اي ديرينه دارد. كمبود چوب پوشش گنبد در ايران پيشينه -
در حقيقت عنصر اصلي پوشش تخت است، سبب شده است كه پوشش گنبدي رواج 
پيدا كرده و جاي اصلي خود را بعنوان يك پديدة ساختاري در معماري ايران به آساني 

  پيدا كند. 
هندسي تقاطعي است كه از دوران چفدي مشخص در تعريف هندسي گنبد، مكان 

آيد. اما در زبان معماري، گنبد پوششي است كه بر  حول يك محور قائم بوجود مي
  )7تا  5، صص1370اي گرد برپا شود. (پيرنيا،  روي زمينه

آيد ... امكان دارد  يك گنبد بر كل بنا حاكم است و معمولاً از دور به ديده مي -
رسد كه گنبد به جاي تعريف نوع خاصي از  باشد ... به نظر مينشاني از يك مسجد 

دهندة  معماري و يا بناي خاصي با كاركرد خاص، يك رمز و نماد عمده يعني نشان
  )10، ص1388قدرت و نقطة محوري يك تجمع و گردآوري باشد. (گروبه، 

ز عالم هاي سنتي خيمه، خانه، مقبره يا كه حرم را نمادي ا در طي تاريخ، تمدن -
خود تداعي ميان آسمان و بام گنبدنماي اين » سراپردة جهان«اند. خاستگاه طرح  پنداشته

و » طاق مقرنس«، »چتر مينا«، »خيمة دهر«ساختارها بود. اصطلاحات فراواني چون 
اند و رساناي چيزي از اعتقاد نياكان و  اي ديرسال همه حافظ خاطره» كاسة سرنگون«

  با گنبد. معناهاي باطني مرتبط 
كند، قبة آسمان تمامي  همانگونه كه گنبد فضاي محصور و جوف خود را احاطه مي

گيرد. گنبد شكلي است واجد تصويرپردازي زنده و حياتي و  خلقت را دربر مي
  )74، ص1380يابد. (اردلان،  اي است كه به ميانجي امكانات ماده تجلي مي انديشه
گيرد. اين  واره در معرض وزش باد قرار ميگنبد به علت برجستگي كه دارد، هم -

گيرد، مؤثر است. (توسلي،  امر در كم كردن گرمايي كه بام در اثر تابش شديد آفتاب مي
  )84، ص1381
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كنندة عروج معنوي انسان، در آغوش  وش و تسهيل تعابيري چون سقف آسمان
ان و طبقات گرفتن انسان توسط فضا و كاو بودن، نمادهايي از وحدانيت الهي، آسم

آسماني، خورشيد و شمسه، نور، گنبد مينا، عالم هستي و ... همه و همه تعابيري 
ها،  معنايي از گنبد هستند كه اين با تعابير شكلي آن در بيان تنوع چفدها و قوس

شناسي و وجه   هندسة ترسيم، فناوري ساخت و يا سير تحول تاريخي گنبد، گونه
   متفاوت است.ادراكي و روانشناختي آن كاملاً

  
  
  
  
  
  
  

  . گنبد و فضاي گنبدخانة مسجد شيخ لطف االله اصفهان 5تا  3 تصاوير
  

همانگونه كه پيداست، تفاوت در اين تعابير در مصاديق واحد و مفاهيم مشترك تا 
هايي بنيادين را در جهت تصور و تصديق چنين توصيفات  جايي است كه طرح پرسش

سازد. با ارجاع چنين تعابيري بر تفاوت در  احد ناگزير ميگوناگون دربارة موضوعاتي و
  آيد. ها، زمينة پذيرش اين گوناگوني، فراهم مي گو بر پرسش نظام معرفتي پاسخ

هاي  آنجا كه با نگرشي اقليمي به حياط مركزي و گنبد با استفاده از ابزارها و روش
علوم تجربي در دستيابي به آسايش اقليمي پرداخته شده است و يا جايي كه با نگرش 

هاي پايه چون مربع، چهارضلعي و دايره در پيدايش طرح  شكلي به استفاده از شكل
ه است كه سازماندهي فضاها را در حياط بر دو حياط يا ساختار گنبد اشاره گرديد

محور عمود برهم با هندسة متقارن مركزي و فرم گنبد را تحت تأثير دوران محوري 
چفد بوجود آورده است، با تعابيري علمي مبتني بر اصولي پارادايمتيك از توصيف اين 

نايي نيز در اين دو پديدة معماري هستيم. اما توصيفاتي ديگرگونه مبتني بر مفاهيمي مع
گردد كه به مسائلي چون درونگرايي، فرهنگ و نمادهاي آئيني و  راستا مشاهده مي
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اند و در دستگاه فكري  آسماني اشاره دارند كه اين تعابير، عمدتاً فلسفي و عرفاني
  باشند. خاص خود قابل توجيه مي

شرقي و برخي از متفكران تفاوت در اين تعابير را ريشه در تفاوت در نگرش 
توان  هاي شرقي مي دانند. از نظر ايشان، به ديدگاه غربي پژوهشگران نسبت به جهان مي

به چشم اعتقادات شخصي يا تأملات مبتني بر حكمت شهودي و يا ادراك 
هايي هستند كه به  ها و دريافت هاي غربي استدلال ناخودآگاهانه نظر كرد؛ ولي ديدگاه

شونده در ماهيت  كننده و ادراك انديشة شرقي، ادراكاند. در  زبان منطق قابل توصيف
شوند؛ درحالي كه در تفكر غربي، ابزارهاي سنجش از نظام منطقي  يك كل تلقي مي

گردند؛ يعني از يك سيستم فكري بسته براي سنجش. (طلايي  ها اقتباس مي گزاره
 ) شايد از اين روست كه در آثار انديشمندان شرقي يا38، ص1383مينايي، 

خوريم؛ در صورتي كه  شان به تعابير فلسفي، شهودي و عرفاني برمي سپردگان غربي دل
هاي علمي استوارند. به  شان بر جزءنگري آموختگان شرقي تعابير متفكران غربي و درس

-هر حال هر دو تعبير علمي و فلسفي، نگاه از بيرون شكل زندگي مبتني بر جهان
ها  ده كه با واقعيت جاري در اين پديدهتصويري شخصي از سوي پژوهشگران بو

  مطابقت ندارد. 
يافت غيرشخصي بودن هنر اسلامي، هرگونه انگيزه و  پژوهشگران همواره در ره

اند مخاطب را از  اند و بسيار كوشيده الهام فردي و شخصي را از هنر اسلامي زدوده
ه انگيزة گزند عواطف شخصي و خصوصي مصون دارند چراكه از نظر ايشان هرگون

)30، ص1377شخصي، مانع توجه مستقيم به خداوند است. (رهنورد، 
  

  معرفي معياري مناسب جهت انتخاب يك نظام معرفتي -2- 4
ترين ابزارهاي ارزيابي جهت انتخاب يك نظام معرفتي مناسب و  يكي از اصلي

و  بيني درخور موضوع، در اختيار داشتن معيارها و اصول مناسب و منبعث از جهان
  هاي آن انجام شود. فرهنگ خاصي است كه پژوهش براساس مباني و درجهت آرمان
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گيري انتخاب مناسب در اين راستا  از سويي اعتبار چنين معيارهايي از لوازم شكل
ناپذيري اين معيارها  باشد. اما بايد در نظر داشت كه منظور از اعتبار، ثبات و ابطال مي

تر قوانين و اصلاح نظام معرفتي انسان است. بايد  حيحنيست؛ بلكه به معناي شناخت ص
توجه داشت كه هر نقد و پيشنهادي، نيازمند معيارهايي است كه در دسترس بوده و 

گردند؟  مشخص گردد كه از چه منبعي و چگونه و توسط چه كساني، تدوين مي
  )83، ص1379زاده،  گردند؟ (نقي بيني استوارند و چگونه استخراج مي بركدام جهان

تر را تعريف نمايند، ضروري است و به تبع آن  وجود معيارهايي كه ديدگاه مناسب
هاي منبعث  بيني افراد، فرهنگ جامعه و بالنتيجه اصول و ارزش ضرورت توجه به جهان

شود كه معماري و شهرسازي نيز همانند بسياري از فنون و هنرها،  از آنها مطرح مي
اندكه به نوبة خود منبعث از طرز تفكر و  شكل گرفتههايي  برمبناي اصول و ارزش

) چرا كه هر 16، ص1385زاده،  هاي فرهنگي حاكم بر جامعه هستند. (نقي ارزش
اي با هر سيستمي كه اداره شود و هر نوع ايدئولوژي كه بر آن حاكم باشد،  جامعه

هاي  يدهباشد. وظيفة اصلي فرهنگ نمايش ا هاي خاص خود مي داراي اهداف و آرمان
) كه نتايج پژوهش، آثار 53، ص1375ذهني است بوسيلة نمود اشكال عيني (گروتر، 

  اند. هاي ذهني عيني محقق شدة همان ايده
كنشي بوده و تأثيري كه  بيني خود همواره با محيط در يك هم انسان براساس جهان

سان از محيط پذيرد، اساس بسياري از مطالعات وي را شكل داده است. تأثيري كه ان مي
اي معتقدند معماري  گيرد، چنان پابرجاست كه در اين مقام، عده بيني مي برپاية جهان

توان با آن معماري  اسلامي حاصل اعتقادات اسلامي است و تنها با درك اصول آن مي
)12، ص1387انس گرفت و آن را فهميد. (مشكيني، 

تر نيز ذكر  كه پيش چنان -تي مستقل از خود موضوع، ارزيابي تناسب يك نظام معرف
پژوهشگر در مواجه شدن با موضوع است. از نظر  بيني جهانمبتني بر شايستگي  -شد 

قابل اثبات و استدلال  خوب آن است كه اولاً بيني شناسان، معيارهاي يك جهان معرفت
ه ب ثانياً؛ پذيرش عقلي آن را فراهم سازد ةزمينتا  از ناحيه منطق حمايت شودو  باشد

 ؛ همچنينزندگي را از ذهن خارج سازدگي انديشه بيهود و معني دهد آدميحيات 
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را انساني و اجتماعي  اهداف قدرت تقدس بخشيدن به؛ باشد انگيز شوق و ساز آرمان
  )15، ص1372. (مطهري، ساز باشد تعهدآور و مسؤوليتد و داشته باش

  
  بندي و تحليل جمع - 5

اي خاص از  شده، گويا هريك از آنها تنها به جنبههاي ياد  بيني در بررسي جهان
پردازند. فلسفه  معيارهاي مذكور براي سنجش و انتخاب يك نظام معرفتي پژوهش مي

با استدلال، علم از راه اثبات و دين با تكيه بر باور، قصد ايجاد پذيرش امور را دارند. 
هايي نيز در  حدوديترغم داشتن امكانات فراوان در اين راه، با م اما هريك علي

  اند. شناخت و ايجاد زمينة معرفت براي آدمي مواجه
 بزرگترين مزيت كشفيات علمي اين است كه دقيق و جزئي وبراي مثال، 

 انسان  به آگاهيعلم قادر است كه درباره يك موجود جزئي هزاران  ند وا مشخص
اساند، راه تصرف و شن موجود را به بشر مي قوانين خاص هر  ديگر اينكه چون ؛بدهد

نماياند و از اين راه، صنعت و تكنيك را به  مي به اونيز موجود را   تسلط بشر بر آن
 اش دايره ،موازات اينكه دقيق و مشخص و جزئي است اما علم به. آورد مي وجود

را تحت آزمايش  بتواند آن رود كه عملاً تا آن حد پيش ميپس محدود است به آزمون. 
در بند آزمون درآورد؟! علم ما را  را آنهاي  جنبهو توان همه هستي  مگر ميدرآورد. اما 

 .و قيافه و شخصيت كل جهان نه به شكل كند به وضع برخي اجزاي جهان آشنا مي
نارسايي ديگر ! شناسي مردمي است در تاريكي بيني علمي علما مانند فيل جهان
هست   ارائه واقعيت آنچنانكه نظري، يعني ي اين است كه علم از جنبه بيني علمي جهان

 ي است. چهره و از نظر جلب ايمان به چگونگي واقعيت هستي، متزلزل و ناپايدار
بر فرضيه و آزمون مبتني   كند، زيرا علم مي جهان از يك ديدگاه علمي روز به روز تغيير

ه همين د، بنفرضيه و آزمون ارزش موقت دار .اصول بديهي اولي عقلي است نه بر
 اعتقاد  تواند پايگاه ثبات است و نمي بيني متزلزل و بي علمي يك جهان بيني جهان  جهت

  .واقع شود
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به مسائل اساسي  اولاً  بيني است كه نيازمند به نوعي جهاننظام معرفتي مناسب 
يك  خاص پاسخ دهد، ثانياً شود نه به جزء شناسي كه به كل جهان مربوط مي جهان

نه يك شناسايي موقت و زودگذر،  دهدارائه  ر و قابل اعتماد و جاودانهشناسايي پايدا
 ؛و فني عملي نمايانه داشته باشد نه صرفاً و واقعيت  دهد ارزش نظري آنچه ارائه مي ثالثاً
گانه  فاقد نيازهاي سه ،با همه مزايايي كه از جهاتي ديگر دارد بيني علمي  جهان كه

  )12تا 8، صص 1372. (مطهري، بالاست
بيني علمي را  دقت و مشخص بودن جهان بيني فلسفي هر چند جهاناز سويي 

بديهي و براي  سلسله اصول است و آن اصول اولاً از آن نظر كه متكي به يك ندارد،
عام و  و ثانياً ،روند برهان و استدلال پيش مي انكارند و با روش ذهن غيرقابل

محدوديت  و ثباتي بي و آن تزلزل و بودهوردار از نوعي جزم برخ طبعاً ،اند دربرگيرنده
راه ندارد. آنشود، در  بيني علمي ديده مي جهان كه در

جهت عمل د و كن مي  كل خود مشخص تفكر فلسفي، چهره و قيافه جهان را دراما 
طرز برخورد و  بيني فلسفي در جهان .سازد راه انتخاب زندگي انسان را مشخص مي و

درباره جهان معين  ضع انسان راامو وبرابر جهان مؤثر است  العمل انسان در عكس
  .دهد كند، نگرش او را به هستي شكل خاص مي مي

قطع نظر از -بدانيم   بيني فلسفي درباره هستي را جهان اگر هرگونه اظهار نظر كلي
استدلال است يا تلقي وحي از جهان  بيني چيست، قياس و برهان و جهان آن أاينكه مبد

فلسفي  ي ودينبيني  بيني فلسفي بدانيم. جهان جهان  يي را نوعدينبيني  جهان بايد -غيب
داشته  شناخت أبه مبد ولي اگر نظر. بيني علمي قلمرو دارند، برخلاف جهان  وحدت
مانند  ادياندر برخي تفاوت دارد. فلسفي  شناسي ي با جهاندين  شناسي جهان باشيم،

يعني رنگ استدلالي به خود   رنگ فلسفي ذهب،در متن م ديني يشناس اسلام جهان
تكيه بر عقل، استدلال و برهان اقامه  بر مسائلي كه عرضه شده است با و گرفته است
بيني عقلاني و فلسفي  ي در عين حال يك جهاندين  بيني از اين رو جهان ؛شده است

)14، ص1372ت. (مطهري، اس
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و   ثبات يعني بيني فلسفي مزيت جهانعلاوه بر دو -ي دين بيني از مزاياي جهان
 قداست - هستندفاقد آن  بيني علمي فلسفي كه جهان شمول جاودانگي و ديگر عموم و

، نظام معرفتي مبتني بر باورو با توجه به اينكه يك  بيني است بخشيدن به اصول جهان
و بيني علاوه بر اعتقاد به جاودانگي  جهانبه يك  روي آوردنطلبد و  مياعتقاد 

 يك ، پساست در حد قداست اهميت و احترامي مستلزمآن، تغييرناپذيري اصول 
و وسعت  علمي استحكام ضمن گيرد كه قرار مي معرفتگاه يك  بيني آنگاه تكيه جهان

  )15، ص1372. (مطهري، ي داشته باشددينو صبغه  قداست ،تفكر فلسفي
بودگي  صوصي به مجابانسان هيچگاه تنها با دنبال كردن خط فكري و فلسفي بخ 
اي لنگر خواهد  هاي وي بگونه بودگي بر همة پرسش و پاسخ رسد، بلكه آن مجاب نمي

) ويتگنشتاين 104، ص1387انداخت كه قادر نخواهد بود به آنها دست بزند. (حجت، 
توان دليلي له يا عليه آنها اقامه  داند؛ چون نمي باورهاي بنيادين را غيرقابل آزمايش مي

ر داخل هيچ علمي شاهدي وجود ندارد كه گزارة بنيادين آن را اثبات يا ابطال كرد. د
توان شاهدي له يا عليه گزاره بنيادين آن  طور خارج از هيچ علمي نيز نمي كند. همين

  )105، ص1386اند و نه قابل ابطال. (زنديه،  هايي نه قابل اثبات تدارك ديد. چنين گزاره
تر از آن است كه بتوان  به عالم، جهان بسيار پيچيده ها همچنين در برخي از نگرش

هاي فكري آن را تبيين نمود؛ بنابراين گويا وسوسة يافتن يك قالب  در قالب نظام
كند. (حجت،  انديشي جلوه مي مفهومي كه بر واقعيتي تطبيق پيدا كند، نوعي ساده

درون و برون  ها، هنرمندان بايد پژوهشگراني باشند كه ) در اين نگرش6، ص1387
عالم را بشناسند؛ سپس آثاري از خود به يادگار گذارند كه جزء عالم شود. لازمة درك 

كند.  درون، طاعت و عبوديت است و شناسايي برون، دانش و بينش را توأمان طلب مي
ترين راه، تكيه بر آن نظام  رسد مناسب ) لذا به نظر مي27، ص1377(موسوي موحدي، 

يدارترين و استوارترين باورها را در درون خود دارد كه زمينة معرفتي است كه پا
دينداري در طاعت و بندگي است و همزمان دانش علمي و بينش فلسفي را جهت 

  نمايد. تأمل در عالم بيرون توصيه و تجويز مي
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 يا به تعبير ديگر بيني اسلامي جهانچنين نظامي تنها در نظام معرفتي اسلام كه بر 
توحيد در اسلام به  ست؛ چرا كها ، قابل پيگيرياست استوار توحيديبيني  جهان
اينكه جهان از يك  باور بهيعني  بيني توحيدي جهان. تسا رين شكل بيان شدهت ناب

رحمت و رسانيدن موجودات  ،خير و نظام هستي بر اساس   مشيت حكيمانه پديد آمده
موجودات جهان با نظامي  ،ينيب جهاندر اين كمالات شايسته آنها استوار است.   به

يابند، آفرينش هيچ موجودي  يك مركز، تكامل مي  هماهنگ به يك سو و به طرف
 هاي تسن« در قالب سلسله نظامات قطعييك  ، جهان باهدف نيست  بيهوده و بدون

ميان موجودات از شرافت و كرامت مخصوص برخوردار  انسان در شود، اداره مي »الهي
ول تكميل و تربيت خود و اصلاح جامعه خويش ئص دارد، مساست و رسالتي خا

 شود. در هر بيني توحيدي با نيروي منطق و علم و استدلال حمايت مي جهان.  است
  دلايلي بر وجود خداي حكيم عليم هست و هر برگ درختي ،جهان ذره از ذرات

.پروردگار است دفتري در معرفت
انسان را  زيرا دهد، معني و روح و هدف ميبيني توحيدي به حيات و زندگي  جهان

و هميشه رو به  شود دهد كه در هيچ حد معيني متوقف نمي در مسيري از كمال قرار مي
 بخشد، نشاط و دلگرمي مي بيني كشش و جاذبه دارد، به انسان جهان. اين پيش است

ني بي جهان. سازد مي دارد و افرادي فداكار هايي متعالي و مقدس عرضه مي هدف
افراد در برابر يكديگر مفهوم   وليتئاست كه در آن تعهد و مس  بيني توحيدي تنها جهان

. دهد گرايي نجات مي هولناك پوچي ي آدمي را از سقوط در دره وكند،  و معني پيدا مي
)17و  16، صص 1372(مطهري، 

  
  گيري نتيجه - 6

باني معرفت در نظام آيد كه گويا م از آنچه كه در اين نوشتار گذشت، چنين برمي
معرفتي اسلام، خود از سنخ معرفت نيستند تا نيازمند توجيه باشند؛ بلكه از سنخ 

شود، يك  كنيم، آنچه باور مي باورند. وقتي نخستين بار شروع به باور هر چيزي مي
) اين 107، ص1387هاست. (حجت،  گزارة واحد نيست؛ بلكه نظام كاملي از گزاره
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ساليان سال، مبناي هرگونه گزينش و عملي از سوي پيشينيان همان نظامي است كه 
  بوده و متأثر از آن، آثار فراواني را به يادگار گذاشته است.

به معني صلح، » سلم«كلمة » اسلام«شناسي نيز، ريشة واژة عربي  از لحاظ واژه
باشد و اين  اطاعت، تمكين و تسليم محض دربرابر پروردگار و دستورات او مي

هاي الهي منطبق است.  نخستين شرط عبوديت و بندگي است كه با قوانين و سنت
  )21، ص1387(مرتضي، 

كه هر دو مبتني بر اصولي هستند كه در دين » سنت«و » باور«انطباق دو مفهوم 
اند، ذهن را در پذيرش اين نكته كه اين دو ملازم  اسلام همواره مورد تأكيد بوده

د. به تعبيري ديگر، آنچه كه ما از عالم سنت و آثار آن در رسان يكديگرند، ياري مي
زمينة يكي از مظاهر فرهنگي چون معماري سراغ داريم، تماماً مبتني بر باوري است كه 

طور از آنجا كه از يك سو مبناي اكتساب  همين تر بر اصول آن پديد آمده است.  پيش
ر باورها، ريشه در شكل زندگي بيني، شكل زندگي انسان بوده و از سوي ديگ هر جهان

روزمره دارند، لذا چنانچه بر تعبير معماري به عنوان ظرف شكل زندگي انسان توافقي 
حاصل شده و شكل زندگي محصول باور در نظام معرفتي قلمداد گردد، ناگزير بر 
پذيرش اصولي خواهيم شد كه منطبق بر باورهاي بنيادين و متعلق به داربست انديشة 

رچوب ارجاع يا معيار و مبناي سنجش ما را در هر فعل و پژوهشي چون در ما، چا
دهند. حوزة معماري تشكيل مي
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